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اشاره
اگر چه یك دستش را در دوران دفاع مقدس از دست 
داده اســت، اما هیچ خللی در توان جسمی و روحی 
او ایجاد نشده است. او بسیار پركار و خستگی‌ناپذیر 
است و در ششمین دهة زندگی‌اش، بسیار پرتوان‌تر، 
بانشاط‌تر و با‌انگیزه‌تر از افراد سالم كار می‌كند. وقتی 
ما به او در روزهای شلوغ و پركارش در یازدهمین دورة 
كاردانش  هنرستان‌های  هنری  مهارت‌های  جشنوارة 
سراسر كشور كه در استان گلستان برگزار شده است، 
خسته نباشید می‌گوییم و تشكر می‌كنیم كه بخشی 
از وقتش را در این روزهای ســخت كاری در اختیار 
ما قرار داده اســت، با صراحت می‌گوید: »من خسته 
نیستم. دوست هم ندارم به من خسته نباشید بگویید. 
من مسئولیت‌ پذیرفته‌ام و وظیفه دارم با همة توان در 
جهت مسئولیتی كه پذیرفته‌ام، انجام وظیفه كنم. هیچ‌ 

منتی هم بر كسی به‌‌ خاطر انجام وظایفم ندارم.
من وظیفه‌ام را انجام می‌دهم و كار خاصی نمی‌كنم. 
هركس مســئولیت پذیرفت، باید خــوب كار كند و 

وظیفه‌اش را درست انجام دهد.«‌

ـــونی در  ــ ــ انقلاب و دگرگـ
آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و 
وری است ـــــر كاردانش ض
پای صحبت دكتر محمد‌رضا وطنی، مدیر كل آموزش‌و‌پرورش استان گلستان
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دكتر محمد‌رضا وطنی، مدیر كل آموزش‌و‌پرورش 
استان گلستان در سال1339 در شهرستان »علی‌آباد 

كتول« استان گلستان متولد شده است. 
وی بعد از پیروزی انقلاب اســامی و پس از اخذ 
مدرك دیپلم، بــه فرمان امام )ره( بــرای عمران و 
آبادانی روستاها، وارد جهاد سازندگی می‌شود. سپس 
به خدمت ســربازی می‌رود و در عملیات شكســت 
حصر آبــادان، در دی‌مــاه 1359، در نزدیكی‌های 
منطقة دارخوین مجروح می‌شود و دست چپ خود 

را از دست می‌‌دهد. 
او در ســال 1360 به استخدام آموزش‌و‌پرورش در 
می‌آیــد. هم‌زمان بــا كار در آموزش‌و‌پرورش، ادامة 
تحصیل می‌دهد و مدرك لیســانس و فوق‌لیسانس 
خود را در رشتة مدیریت اخذ می‌كند. سپس در دورة 

دكترا در رشتة كارآفرینی ادامة تحصیل می‌دهد. 
دكتر وطنی از سال 1360 تاكنون در پست‌های 
گوناگون در آموزش‌و‌پــرروش انجام وظیفه كرده و 
از ســال 1392 تاكنون، مدیر كل آموزش‌و‌پرورش 

گلستان است. 

 آقای وطنی! خوشــحال می‌شویم كه ابتدا 

گزارشی از وضعیت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای 
و كاردانش و هنرســتان‌های استان گلستان 

ارائه بفرمایید. 
 ما در استان گلستان، 29 هنرستان فنی‌وحرفه‌ای 
مســتقل و 8 هنرستان ضمیمه داریم. همچنین 53 
هنرســتان كاردانش مستقل و 8 هنرستان ضمیمه 

داریم. 
هنرســتان‌های فنی‌وحرفه‌ای ما دارای 28 رشتة 
تحصیلی و هنرســتان‌های كاردانــش ما دارای 88 

رشتة تحصیلی هستند. 
تعداد هنرجویان ما در اســتان جمعاً 14هزار نفر 
اســت كه 37 درصد دانش‌آموزان متوســطة دوم را 
تشكیل می‌دهد. البته این رقم در سال گذشته، 44 
درصد بود كه بــه دلیل همان اتفاقی كه در انتخاب 
رشــته و هدایت تحصیلی پیش آمد و دانش‌آموزان 
زیادی به رشــتة‌ تجربــی رفتند،‌كاهــش یافت. ما 
پیش‌بینی كرده بودیم كه این رقم را در سال آینده 
به 47 درصد برسانیم،‌ ولی متأسفانه ممكن نیست. 

 اســتقبال دانش‌آمــوزان از رشــته‌های 
گلستان  استان  در  كاردانش  و  فنی‌وحرفه‌ای 

چگونه است؟

 تا سال گذشــته استقبال دانش‌آموزان مثبت و 
خوب بود. ولی از سال گذشته به دلیل همان اتفاقی 
كه در انتخاب رشــته و هدایت تحصیلی پیش آمد، 
استقبال دانش‌آموزان افت كرد. ما در سال تحصیلی 
96-1395،‌ بــرای بالا بــردن درصــد هنرجویان 
هنرســتان‌ها در استان چند كار اساسی كرده بودیم 

كه نتیجة خوبی هم داشت: 
یكی در حوزة خانواده، انجمن اولیا و مربیان را مأمور 
كردیم كــه برای خانواده‌هــا در زمینة آموزش‌های 
فنی‌وحرفه‌ای و كاردانش از طریق مدرســه، صدا و 

سیما و .... اطلاع‌رسانی كنند. 
همكاران ما در برنامة خانوادة صدا و ســیما حضور 
پیدا می‌كردند و از ایــن ظرفیت برای تغییر نگرش 
خانواده‌ها بهره‌ می‌بردند. دیگر اینكه خود خانواده‌ها 
در برنامة صبح‌گاه حاضر می‌شــدند و شغلشــان را 
توضیح می‌دادند تا بچه‌ها با آن مشــاغل  نیز آشــنا 

شوند. 
دوم، مشاوران می‌كوشــیدند نگرش دانش‌آموزان 
را تغییــر دهنــد. مشــاوران در هدایــت تحصیلی 
دانش‌آموزان، با بــردن آن‌ها به كارخانه‌ها، كارگاه‌ها 
و بازار، ســعی می‌كردند دانش‌آموزان را با مشــاغل 

گوناگون آشنا كنند. 
نام این طرح را »طرح برداشــت دیوار مدرســه« 
گذاشته بودیم كه در آن، هم افراد از بیرون به مدرسه 
می‌آیند و مشاغل خود را به بچه‌ها معرفی می‌كنند، 
و هم بچه‌‌ها از مدرسه خارج می‌شوند و به كارگاه‌ها، 
كارخانه‌ها و بازار می‌روند تا با مشاغل به‌طور مستقیم 

آشنا شوند. 
سوم،  ســرگروه‌های آموزشــی تلاش می‌كردند، 
دیدگاه معلمان را نســبت به فراینــد تعلیم‌و‌تربیت 
تغییر بدهند. بعد از آن معلم‌ها می‌كوشیدند نگرش 

دانش‌آموزان را عوض كنند. 
همان‌طور كه می‌دانیــد، نظر معلم هم در هدایت 

تحصیلی منظور می‌شود. 

 شما به‌عنوان كسی كه سال‌های زیادی در 

آموزش‌و‌پرورش تجربه كســب كرده‌اید، در 
و  فنی‌وحرفه‌ای  آموزش‌های  مجموع وضعیت 
كاردانش را در ایران چگونه ارزیابی می‌كنید؟ 
 در حال حاضــر وضعیت آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای 
و كاردانش را نســبت به گذشــتة نه‌چنــدان دور، 
نامناســب‌تر پیش‌بینی می‌كنم. زیــرا زمانی برای 
ورود به هنرستان‌ها، آزمون داشتیم و هنرجویان در 
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استان گلستان 

جمعاً 14 هزار نفر 
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دانش‌آموزان دورۀ
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شامل می‌شود

استقبال 
دانش‌آموزان 

از آموزش‌های 
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كاردانش در سال 
گذشته، كاهش 

یافت



صورت قبولی در آزمون وارد هنرستان می‌شدند. ولی 
متأسفانه، امروزه نگرش خانواده‌‌ها نسبت به هنرستان‌ 
تغییر كرده است. به‌نظر می‌رسد دانش‌آموزی را كه 
قصد می‌كند وارد هنرســتان شود، به‌عنوان فردی با 
فعالیت كم در جامعه‌ می‌شناســند و ارزش در خور 
توجهی برایش قائل نمی‌شــوند. هنوز این تفكر در 
جامعه و خانواده‌ها حاكم است كه هر كس به رشتة 
تجربی می‌رود،‌ حتماً دانش‌آموز زرنگ و فعالی است. 
در حالی‌كه امروزه آموزش‌و‌پرورش به‌كمك ســایر 
ارگان‌ها و دســتگاه‌ها می‌تواند، مشــكل بی‌كاری را 
مدیریت كند. یعنی حل این مشكل می‌تواند توسط 
آموزش‌و‌پرورش صورت بگیرد. در غیر این‌صورت ما 

موفق نخواهیم شد. 
ما باید نگرش مسئولان، خانواده‌‌ها و آموزش‌و‌پرورش 
را نسبت به آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای تغییر بدهیم. 
چرا آموزش‌و‌پرورش اعلام می‌كند، اگر دانش‌آموزی 
برای سایر رشــته‌ها نمرة كافی كســب نكرد، او را 
بــه كاردانش بفرســتید؟! حتماً بایــد نگرش خود 

آموزش‌و‌پرورش را نیز تغییر داد. 
همین نــوع نگاه و نگــرش آموزش‌و‌پــرورش به 
شــخصیت دانش‌آموز كاردانش صدمه می‌زند. چون 
آموزش‌و‌پرورش دســتگاه گسترده‌ای است. بنابراین 

نیاز است كه همة ارگان‌ها به آن كمك كنند. 
ما در اســتان گلســتان برای هدایت تحصیلی با 
رویكرد متناســب كردن اشتغال با آموزش، چندین 
جلسه در شــورای آموزش‌و‌پرورش برگزار كرده‌ایم. 
یك جلسة آن بحث فرهنگی بود كه در آن در صدد 
چاره‌جویی برای گســترش فرهنگ كار در جامعه و 
تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به فرهنگ برآمدیم. 
در آخرین جلســه‌ای كه تاكنون تشكیل شده است، 
به بررسی ایجاد تناسب بین مشاغل جامعه و آموزش 

برای هدایت تحصیلی پرداختیم. 
در نهایت آقای استاندار، با توجه به آمایش استانی، 
دســتور دادند كه استان ما از كشاورزی صرف خارج 
شــود و به سمت گردشگری، تجارت و صنعت سوق 
پیدا كند. برای اجرای این تصمیم از مدیر كل صنایع، 
مدیر كل كشــاورزی، مدیر كل گردشگری و اصناف 
دعوت كردیم و قرار شد آن‌‌ها نیازهای شغلی جامعة 
استان گلستان را متناسب با آمایش استانی تنظیم 
و نتیجه را به آموزش‌و‌پرورش اعلام كنند. همچنین، 
مشــاغل مورد نیاز خود را به ما سفارش بدهند و ما 

دانش‌آموزان را برای آن مشاغل آموزش بدهیم. 
قرار نیســت برای آمــوزش دانش‌آمــوزان طبق 

ســفارش‌های دریافتــی، مــدارس را به‌گونة خاص 
تجهیز كنیم. چون هر رشته فقط به مدت 2 سال و 
یــا حداكثر2 تا 3 دوره قابل آموزش و تربیت‌ نیروی 
انسانی لازم است و پس از آن مدت، جامعة مورد نظر 

از نیروی كافی برخوردار و اشباع خواهد شد. 
برای مثــال، اگر بخواهیم رشــتة صنایع چوب را 
در هنرســتان آموزش بدهیم، بــه تجهیزات فراوان 
و گران‌قیمــت نیاز خواهیم داشــت و اگر بخواهیم 
تجهیــزات را تهیه و در یك شهرســتان مســتقر 
كنیم، پس از گذشــت و پایان دوره در شهرســتان، 
اگر بتوانیــم تجهیــزات را به شهرســتان دیگری 
منتقل كنیم، نمی‌توانیم هنرآموز را به شهرســتان 
دیگری منتقل كنیم. بنابراین، تجهیز هنرســتان ها 
برای آموزش‌و‌پرورش و نظام كار درســتی نیســت. 
بلكه ما باید به كمك ســازمان فنی‌وحرفه‌ای كشور 
كه مأموریت دارد كار آمــوزشِ فنی‌وحرفه‌ای را در 
كشور انجام دهد، آموزش‌های فنی لازم را در اختیار 

دانش‌آموزان قرار بدهیم. 
در این صــورت دیگر نیازی بــه خرید تجهیزات 
نیســت و خرید خدمــات را از طریــق آن‌‌ها انجام 
می‌دهیم. در این صــورت، آموزش‌و‌پرورش می‌تواند 
به آموزش مســائل اجتماعی، سیاســی و مذهبی 
دانش‌آمــوزان بپــردازد و آموزش مســائل فنی را 
به ســازمان فنی‌وحرفه‌ای بســپارد. یــا اینكه خود 
دستگاه‌های ســفارش‌‌دهندة نیروی كار در آموزش 
نیروهای مورد نیاز به كمك آموزش‌و‌پرورش بیایند. 
چــون اگر ما هنرجــوی كشــاورزی تربیت كنیم،‌ 
منافع آن نصیب ســازمان كشاورزی می‌شود. یعنی 
بــا آموزش هنرجو، بهره‌وری ســازمان كشــاورزی 
افزایش پیدا خواهد كرد و كارایی فرد آموزش دیده 
نیــز بالاتر خواهد بود. با یادگیــری و آموزش نحوة 
صحیح قلمه زدن و مراحل كاشت، داشت و برداشت 
یك محصول، فی‌الواقع بهره‌وری سازمان كشاورزی 
افزایش پیدا می‌كند و میزان تولید بیشــتر می‌شود. 
بنابراین ســازمان كشاورزی باید احساس مسئولیت 
كند و هنرستان‌های كشاورزی ما را پشتیبانی كند. 

ادارة كل صنایع باید رشته‌های فنی- صنعتی ما را 
پشتیبانی كند. چون خروجی‌های این رشته وارد آن 

بخش خواهند شد. 
زمانی دانشكده‌ها به ما كمك می‌كردند تا كاردان 
و كارگر ماهر تربیت كنیم كه سبب افزایش كارایی 
فارغ‌التحصیلان می‌شــد و كیفیت كار بالا می‌رفت. 
در نتیجه بهره‌وری صنعت هم افزایش می‌یافت. چرا 

ما انجمن اولیا و 
مربیان را مأمور 
كردیم كه برای 
خانواده‌ها در 
زمینة آموزش‌های 
فنی‌وحرفه‌ای و 
یق  كاردانش از طر
مدرسه، صدا و سیما 
و غيره اطلاع‌رسانی 
كنند كه نتیجة 
خوبی داشت
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ادارة كل صنایع به ایــن موضوع اهمیت نمی‌دهد؟ 
اصولًا آموزش‌و‌پرورش ربطی به هدایت شغلی ندارد، 
زیرا ما نیاز جامعه را در ارتباط با مشاغل مورد نیازش 
نمی‌دانیم. بلكه متناســب بــا ظرفیت‌های موجود 
خودمــان دانش‌آموزان را تربیــت می‌كنیم. میزان 
تربیت فارغ‌التحصیلان ما متناســب بــا نیاز جامعه 

نیست. 
مثلًا در یك شهرســتان طی 30 سال گذشته یك 
رشــته تدریس شده است. اگر ســالی 30 نفر از آن 
رشــته فارغ‌التحصیل شده باشــند، در حال حاضر 
900 نفر در آن رشــته آمــوزش دیده‌اند. اما آیا آن 
شهرستان ظرفیت 900 نفر فارغ‌التحصیل، فقط در 
یك رشــتة خاص را دارد؟ خیر. من فكر می‌كنم در 
بحث فنی‌وحرفــه‌ای آموزش‌و‌پرورش، یك انقلاب و 
دگرگونی اساسی ضروری است و در این راه به كمك 

دستگاه‌های دیگر نیاز داریم. 
ما نمی‌توانیم بدون كمك سایر دستگاه‌ها، تغییرات 

لازم را به‌و‌جود بیاوریم. 
از هنرستان كشاورزی ما، هنرجویان بسیار زیادی 
فارغ‌التحصیل می‌شوند، در حالی‌كه 20 درصد آن‌ها 
هم به كار كشــاورزی مشغول نمی‌شوند و اكثرشان 
به شهرســتان‌های دیگر مهاجرت می‌كنند تا درامد 
مناسبی كسب كنند؛ چون كشاورزی درآمدزا نیست. 
امروزه نمی‌توان گفت كه زیرساخت روستا فقط آب، 

برق، گاز، جاده و بهداشت است.
با وجــود آنكه روســتاهای ما از تمــام این مزایا 
بهره‌مند هســتند، باز هم فارغ‌التحصیلان كشاورزی 
در روستاها نمی‌مانند؛ چون در روستاها درامد پایدار 
ندارند. این همه فارغ‌التحصیل كشــاورزی داشتیم، 
آیا واقعاً آن‌ها در تعاونی‌های روستایی فعال هستند 
یا خیر؟ به این نحو تمــام آموزش‌های ما بی‌معنا و 
بی‌تأثیرند. آموزش هنرجویان فرایندی است كه باید 
با آموزش از هنرستان شــروع شود و به یك درامد 

پایدار برسد. 
اگــر درامــد وجود نداشــته باشــد، روســتایی 
فارغ‌التحصیل رشتة كشــاورزی، هیچ‌گاه در روستا 
نمی‌ماند. با این اوصاف همه باید دست‌به‌دســت هم 
بدهیم و در كل، مجموعة نظام و نه ‌تنها دولت، برای 

حل این مشكلات چاره‌ای بیندیشیم. 
بودجه‌ای كه برای هنرســتان‌ها در نظر می‌گیرند، 
بسیار اندك اســت و نمی‌توان با آن تجهیزات مورد 
نیــاز را تهیه كرد. هنوز در هنرســتان‌های ما برای 
رشتة مكانیك، موتور پیكان، جیپ و لندرور آموزشی 

می‌دهند. در كل هنرستان‌های ما، شش عدد موتور 
خودرو‌های جدید وجود ندارد. در كل هنرستان‌های 
ما سیســتم جدید بــرق خودرو بــرای تدریس به 
دانش‌آموزان وجود ندارد. هنوز باید خود هنرجو تمام 

وسایل مورد نیازش را به هنرستان بیاورد. 
این نحو آموزش معنی‌‌دار نیست. دچار نقصان است 

و سبب كندی حركت ما می‌شود. 

 نظر شما دربارة برون‌سپاری آموزش‌‌های كار 
دانش چیست؟ 

 ماهیــت برون‌ســپاری خوب اســت. چــون ما 
نمی‌توانیم تمام تجهیزات مورد نیاز رشــته‌ها را به 
هنرستان‌ها بیاوریم. اما كیفیت در برون‌سپاری مهم 
است و باید به آن توجه خاص داشت. در برون‌سپاری، 
من سازمان فنی‌وحرفه‌ای را به سازمان‌های شخصی 

ترجیح می‌دهم. 
چون قرار است امســال آموزش بدهد و یك سال 
بعد هزینة آن را دریافــت كند. آیا بخش خصوصی 
چنیــن كاری را انجام می‌دهد؟ اگر بخش خصوصی 
بی‌كار باشد، این شــرایط را قبول می‌كند، ولی اگر 

فعال باشد، این شرایط را نمی‌پذیرد.
چــون ما نمی‌توانیم هزینة خدمــات آن‌ها را نقداً 
پرداخت كنیــم،  مانند بیمة معلمــان مجبوریم با 
شــركت‌های دســت چندم قرارداد ببندیم و همین 
موضوع به كیفیت آموزش صدمه می‌رساند. درست 
اســت كه در ظاهر دانش‌آموزان بــه دورة بالاتری 

می‌روند، اما در باطن مطلبی یاد نگرفته‌اند. 

 آیــا در حال حاضر آموزش‌های ســازمان 

فنی‌وحرفه‌ای به روز‌ و متناســب با نیاز بازار 
است؟ 

 در ارتبــاط با همین موضوع در ســال گذشــته 
مدیــران آموزش‌و‌پرورش شهرســتان‌ها با مدیران 
ادارات فنی‌وحرفه‌ای شهرستان‌ها نشستی داشتند، و 
از آن‌ها خواستیم بررسی‌های لازم را در خصوص این 
موضوع به عمل آورند و از طریق ســازمان مدیریت 
تلاش كردیم، ادارات فنی‌وحرفه‌ای شهرســتان‌ها را 
تقویت كنیم. از هنرستان‌ها هم خواستیم متناسب 
با نیازهای موجود رشته‌ها را آموزش بدهند و آن‌ها 
هم متناســب با نیــاز جامعه در حــال تغییر دادن 

رشته‌هایشان هستند. 
همكاری  شهرســتان‌ها  فرمانــداران  متأســفانه 
نمی‌كنند و دیدگاه ســاده‌ای نسبت به این تغییرات 

مشاوران در 
هدایت تحصیلی 

دانش‌آموزان با بردن 
آن‌ها به كارخانه‌ها، 

كارگاه‌ها و بازار 
سعی می‌كردند، 

دانش‌آموزان را با 
مشاغل مختلف 

آشنا كنند كه نام 
ح  ح را »طر این طر

برداشت دیوار 
مدرسه« گذاشتیم
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دارند. در مقابل تغییرات ایستادگی می‌كنند و اجازه 
نمی‌دهند، رشــته‌ها به همراه تجهیزاتشــان از آن 
شهرســتان خارج شــوند. هر چه می‌گوییم شما به 
این رشــته و تجهیزات نیاز ندارید، قبول نمی‌كنند. 
به همیــن دلیل می‌گویم كه ما بــه همكاری همة 
دستگاه‌ها نیازمند هستیم. برای مثال، ما در‌ بندر گز 
سالیان سال است كه رشتة جوشكاری داریم و دیگر 
در آن شهر به این رشته نیازی نیست. پس امكاناتش 
باید به شهری مثل كردكوی منتقل شود. اما فرماندار 
بندر گز مخالفت می‌كند و می‌گوید: »اجازه نمی‌‌دهم 
منابع شهرســتان خارج شود و به شهرستان دیگری 

سپرده شود.« 
در اینجا مشــكل فقدان نگرش سیســتمی وجود 
دارد و آموزش‌و‌پرورش به تنهایی قادر نیست، نگرش 

دستگاه‌ها  را تغییر دهد.
در حــال حاضر الحمد‌لله، ســازمان فنی‌وحرفه‌ای 
و سازمان كشــاورزی كاملًا با ما هماهنگ هستند. 
برای آنكــه ما هم با ســازمان فنی‌‌وحرفه‌ای به این 
سطح مطلوب برســیم، حداقل8-7 جلسه مشترك 
داشتیم و برای رســیدن به نتیجة نهایی به شورای 
آموزش‌‌و‌پرورش رفتیم تا استاندار حرف آخر را بیان 

كند و مشكلات بین ما را حل كند.
ما از هنرستان‌ها تقاضا كردیم در گوشه‌ای از مكان 
خود شــركت تعاونی تشــكیل بدهند تا هنرجویان 
بتوانند كار كنند و مشــتری آن‌ها آموزش‌وپرورش 

باشد.
هفتة گذشته، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی استاندار 
را به روستایی بردیم كه حدود 270 كارگاه مبل‌سازی 
دارد. بچه‌های این روســتا در تهران كار مبل‌سازی 
را یاد گرفته و به روستایشــان باز گشته‌اند و كار را 
در روســتا گســترش داده‌اند. ما به شركت تعاونی 
آن روســتا گفتیم، اختیار دارد كه یا یك هنرستان 
غیردولتی راه‌اندازی كند و اداره‌اش را بر عهده بگیرد، 
یا اینكه از فعالانشان ثبت نام كنیم و خدمات آن‌ها 
را خریداری كنیم. بــه آن‌ها گفتم می‌توانم در حال 
حاضر بابت مبلمان دفتری 2600 مدرســة موجود، 
2600 دست مبل ســفارش بدهم تا آن‌ها با خیال 

راحت به كارشان مشغول شوند.
با معاون استاندار برای بازدید از یك كارگاه خیاطی 
رفتیم كه ظرفیت تولید آن هفت هزار دست روپوش 
بود. پرســیدم: مشكلتان چیست؟ گفتند: به چرخ و 
لــوازم احتیاج داریم. پرســیدم: هزینه‌هایتان چقدر 
اســت؟ گفتند: ده میلیون تومان. برای تشویقشان 

مبلغ را در اختیارشان گذاشــتم تا خریدهایشان را 
انجام بدهند. مشتریان این كارگاه تولیدی چه كسانی 
هســتند؟ دانش‌آموزان مدارس همان شهرستان و 

شهرستان‌های هم‌جوار آن.
ما می‌توانیم تغییرات مناسب را ایجاد كنیم و برای 
ایــن كار، هم فضا و هم امكانــات لازم را در اختیار 
داریم. اما ادارة تعاون می‌گوید: چون معلم‌ها شــاغل 
هســتند، نمی‌توانند عضو تعاونی شــوند و یا چون 
دانش‌آموز به ســربازی نرفته است، نمی‌تواند عضو 
تعاونی شــود. در اینجاســت كه من می‌گویم سایر 
دســتگاه‌ها هم باید كمك كنند تا موانع موجود از 

میان برداشته شود.
ما مجبوریم از یك همكار بازنشسته خواهش كنیم، 
عضو هیئت مدیرة تعاونی شود و به دنبال دریافت وام 
برود. همكار می‌گوید اگر وام بگیرم و هنرستان نتواند 
پاسخ‌گوی پرداخت وام باشد، زیر سؤال خواهم رفت. 
بنابراین از قبول مسئولیت سرباز می‌زند. این موارد 

موانع موجود بر سر راهمان هستند.
اگر بتوانیم در هنرســتان‌ها تعاونی داشته باشیم، 
آموزش‌وپرورش برای تمام رشته‌ها می‌تواند مشتری 
مورد نیاز را تأمین كند. با به‌كارگیری هنرجویان در 
كارگاه‌های گوناگون تعاونی در هنرستان‌ها، می‌توان 
شهر را متحول كرد. در >ســند تحول« آمده است: 
مدرسه‌ محور تحول محله است. برای رسیدن به این 
گفتار ســند تحول می‌باید موانع موجود برداشته و 
فرهنگ جامعه اصلاح شود و با توجه به نیاز جامعه، 
خدمات لازم ارائه شود. به جای نوشابه دوغ بنوشیم و 
به جای فست‌فود از غذاهای سنتی و مقوی استفاده 

كنیم.

ما باید نگرش 
مسئولان، خانواده‌ها 
ورش  و آموزش‌وپر
را نسبت به 
آموز‌ش‌های 
فنی‌وحرفه‌ای تغییر 
دهیم
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320 هزار دانش‌آموز داریم. اگر هركدامشان 1000 
تومان خرج كنند، 320 میلیون گردش مالی می‌شود. 
چرا خــود آموزش‌وپرورش از این فرصت اســتفاده 
نكند؟ ما می‌توانیم از هنرجویانی كه اقتصاد و تجارت 
خوانده‌اند، اســتفاده كنیم و فرصت استفاده از این 
گردش مالی را در اختیارشان بگذاریم. تغذیة مدارس 
را به آن‌ها بسپاریم و برای انجامش در مدرسه تعاونی 
تشــكیل بدهیم. ما باید در مدارس تعاونی تشكیل 
بدهیم و انجام كارها را به تعاونی بسپاریم. گرداندن 
بوفة مدرســه بهترین فرصت بــرای كار تعاونی در 
مدارس اســت. می‌توان در اساس‌نامة تعاونی درصد 
مشخصی را برای مدیر مدرسه در نظر گرفت تا از آن 
برای پشــتیبانی و حمایت مدرسه استفاده كند. اگر 
30 درصد سود را اعضا بردارند و 20 درصد دیگرش 
را هم به مســئولان امور خدماتی مدرسه بسپارند تا 
كارهای داخلی مدرســه را انجــام بدهد، باز به نفع 
دانش‌آموزان و اعضا خواهد بود. درصدها مثال و برای 

نمونه ذكر شده‌اند.
مــا می‌توانیــم كارهــای مربوط به رشــته‌های 
فنی‌وحرفــه‌ای و كاردانــش را گســترش بدهیم 
و مشــتری تمــام این خدمــات ارائه شــده خود 
آموزش‌وپرورش باشد، ولی متأسفانه موانع متعددی 

بر سر راهمان قرار دارد.
ما می‌خواســتیم برای هنرستان كشــاورزی وام 
بگیریم. به سازمان كشاورزی مراجعه كردیم. مشكلی 
برای پرداخت مبلغ مورد درخواســت نداشتند، ولی 
گفتنــد: چون بخش دولتی هســتید، نمی‌توانیم به 
شما وام بدهیم. لذا برای دریافت وام تعاونی تشكیل 
دادیم. اما مدیر مدرســه كه عضــو تعاونی هم بود، 
گفت فرض كنید من یك میلیــارد وام هم گرفتم، 
فردا وقتی مدیر این مدرســه نبودم و هنرستان در 
بازپرداخت دچار مشكل شد، من گرفتار خواهم شد. 
چون طرف حسابشــان منِ مدیر هستم و نه دولت. 

چرا باید چنین ریسكی را بپذیرم؟
خدا را شكر، امسال نامه‌ای به نمایندة ما كه عضو 
كمیسیون كشــاورزی هم هست، نوشــتم و تقاضا 
كردم كه بانك‌ها به دولت هم وام بدهند تا مشــكل 
هنرستان‌ها حل شــود. خدا را شاكرم كه امسال در 
بودجة 96 به تصویب رسید و قرار شد 200 میلیارد 
به آموزش‌وپــرورش برای تجهیز هنرســتان‌ها وام 
بدهنــد. الحمدالله این مصوبــه، اگر تعاونی هم اهل 
ریسك نبود و نمی‌توانست وام بگیرد، حالا هنرستان 

می‌تواند وام بگیرد. 

 از ســوی مقام معظم رهبری، شعار اصلی 

امســال كشــور، اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اشتغال اعلام شده است و همه به این نتیجه 
رسیده‌اند كه مســئلة اصلی كشور بی‌كاری 
و معیشت مردم اســت. به نظر شما، توسعة 
چقدر  كاردانش  و  فنی‌وحرفه‌ای  آموزش‌های 

می‌تواند به حل این مسائل كمك كند؟
 ما می‌توانیم حل این مســائل را مدیریت كنیم، 
ولی به تنهایی نمی‌توانیم این مســائل را حل كنیم 
و به كمك دســتگاه‌های دیگر نیاز داریم. ما هنوز از 
صنایع برای رفع موانع اســتفاده نكرده‌ایم. از آن‌ها 
كمك خواســته‌ایم و به مواردی كه می‌توانند كمك 
كنند، اشــاره كرده‌ایم، اما پاســخ نشنیده‌ایم. وقتی 
وزارت صنایــع می‌خواهــد مجوز احــداث كارخانه 
بدهد، می‌تواند شــرط بگــذارد كــه كارگرانش را 
از فارغ‌التحصیلان هنرســتان انتخــاب كند. چون 
درستش آن است كه كارگر آموزش‌دیده هنرستان را 
به‌كار بگیرد تا كیفیت كار افزایش پیدا كند و تولید 

به درستی انجام شود.
اگر تمام این اتفاقات به هم پیوســته به درستی واقع 
شوند، ما می‌توانیم هم مشكل بی‌كاری را حل كنیم و هم 
درامد خانواده‌ها را افزایش دهیم. با این اتفاق بهره‌وری 
و میزان تولید هم بالا می‌رود و بر كیفیت فرایند تولید 
هم تأثیرات مثبتی می‌گذارد. ولی با امكانات و تجهیزات 
فعلی هنرســتان‌های ما كه مربوط به 40 سال پیش 
اســت، فارغ‌التحصیلان در محیط واقعی و به‌روز كاری 
نمی‌دانند چه باید بكنند. چون هیچ‌گاه تجهیزات به‌روز و 
مدرن را در هنرستان ندیده‌اند. اگر بخواهیم همچنان با 
همان فرایند قبل و تجهیزات قبلی هنرجویان را آموزش 
بدهیــم، جز اتلاف وقت و هزینة دانش‌آموزان و دولت، 

هیچ كاری انجام نداده‌ایم.
در حقیقت با همین روال فعلی هم ما هشت برابر 
یك دانش‌آموز دبیرســتانی برای هنرجویان هزینه 
می‌كنیم، ولی یك هشــتم ســود آن را هم دریافت 

نمی‌كنیم و فقط منابع اتلاف می‌شود.
سیســتم آبیاری قدیمی آموزش داده می‌شــود. 
سیستم كاشــت، داشت و برداشــت، طبق گذشته 
است و به‌روز نیســت. آموزش‌های هنرستان‌های ما 
با علــم روز انطباق ندارند. بنابرایــن هنرجو بعد از 
فارغ‌التحصیلی نمی‌تواند در جامعه به‌صورت مؤثر و 

كارامد كار كند.
در حال حاضر كشاورزی از محوریت آموزش خارج 
شده است و در كنارش بخش‌های دیگری هم آموزش 

ورش  چرا آموزش‌وپر
اعلام می‌كند، اگر 
دانش‌آموزی برای 

سایر رشته‌ها نمرۀ 
كافی كسب نكرد، 

او را به كاردانش 
بفرستید؟! این 

نگرش به شخصیت 
دانش‌آموزان 

كاردانش صدمه 
می‌زند

ما در استان 
گلستان، برای 

هدایت تحصیلی 
ویكرد متناسب  با ر

كردن اشتغال با 
آموزش، چندین 
جلسه در شورای 
ورش  آموزش‌وپر

برگزار كردیم
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داده می‌شوند. در حال حاضر روی گردشگری فعالیت 
می‌كنیم. جادة بین‌الملل اســتان ما كه در جنوبش 
جنگل واقع شده، بسیار مناســب گردشگری است. 
ولی بعد از 15 كیلومتر در شــمال گــرگان به »آق 
قلا« می‌رســید كه بعد از آن كویر اســت. دو ســوم 
استان ما خشك است. متأســفانه میزان ذخیرة آبی 
استان گلستان از میانگین ذخیرة آبی كشور پایین‌تر 
اســت. چون اگر 20 سال پیش بعد از 40 متر به آب 
می‌رسیدیم، امروزه بعد از 240 متر به آب می‌رسیم. 

برای شالی‌كاری از آب چاه استفاده می‌شود.
تمام این مسائل به هم پیوسته‌اند. كشاورز می‌گوید 
بــرای یك چاه آب به عمق 240 متر باید دویســت 
میلیون تومــان هزینه كنیم، پس بهتر اســت كار 
كشــاورزی را كنار بگذارم و به دنبال كار دیگری با 
ســودآوری بالا بروم. برنامه‌اي در تلویزیون شرایط 
كشــاورزان را نشان می‌داد و گوســفندان در حال 
خوردن محصولاتشــان بودند؛ محصولاتی كه كشور 
به آن‌ها نیازمند است. محصولاتی كه 10 تا 20 برابر 
گران‌تر از بیرون خریداری می‌كنیم؛ چون واسطه از 

این كار بهره‌مند می‌شود و سود می‌برد.
كشاورزان محصولاتشان را با كمترین و نازل‌ترین 
قیمت در مزارعشــان می‌فروشند و چندین برابر آن 
قیمت به دســت مصرف‌كننده می‌رسد. چرا تعاونی 
روستایی انجام این امور را بر‌عهده نمی‌گیرد؟ كشاورز 
حق دارد كه از كشــاورزی دلزده شــود و به شــهر 

مهاجرت كند و حاشیه‌نشین شود.
یعنی فی‌الواقع تمام آموزش‌های ما و فارغ‌التحصیلان 

كشاورزی ما به هیچ تبدیل می‌شوند.

 امسال شما میزبان یازدهمین دورة‌ جشنوارة 
كاردانش  هنرســتان‌های  هنری  مهارت‌های 
بودید. آیا این جشنواره‌ها تأثیری بر كیفیت 

آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و كاردانش دارد؟
 جشنواره برای دانش‌آموزان عاملی تشویقی است، 
به شــرط اینكه وقتی به موفقیت رسیدند، از آن‌ها 

حمایت كنیم و رهایشان نكنیم.
امكانــات لازم را در اختیــار نخبــگان المپیادها 
و كنكورها قرار بدهیم تا ســبب فرارشــان نشویم و 
دیگران آن‌ها را جذب نكنند. جشــنواره برای بچه‌ها 
حالت تشویقی دارد و برای استان‌ها امكان آشنایی با 

رشته‌های دیگر را فراهم می‌كند.
ما رشتة طلا و جواهر را در استان گلستان نداریم، 
ولی همین جشــنواره سبب آشنایی ما با این رشتة 

جدید و تشــویق ما برای جلب اســتادكار و آموزش 
این رشته در هنرستان‌هایمان شده است. جشنواره 
به اســتان‌ها كمك می‌كند، نیازهایشان را از طریق 
تعامل با سایر اســتان‌ها برطرف كنند؛ اعم از اعزام 
نیــرو برای آمــوزش گرفتن یا دریافــت نیرو برای 
آموزش دادن. حضور مسئولان در جشنواره و آشنایی 
آن‌ها با فعالیت هنرجویان زمینه‌های مناسبی را برای 

توسعة رشته‌ها در استان‌ها فراهم می‌آورد.
جشــنواره سبب ایجاد ارتباطات جدید و رد و بدل 
شدن اطلاعات می‌شود. كســب اطلاعات جدید به 
تصمیم‌گیری بهتر در اســتان كمــك می‌كند. من 
امیدوارم با كمك دستگاه‌ها و تقویت فنی‌وحرفه‌ای 
و كاردانش به اهداف پیش‌بینی شده در برنامة پنجم 
برسیم. از خانواده‌های محترم و مسئولان تقاضا دارم، 
در پیشــبرد اهداف به ما كمك كنند. قرار بود طبق 
برنامة پیش‌بینی شــده در برنامة پنجم، 50 درصد 
دانش‌آموزان‌ در رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و كاردانش 
تحصیل كنند، ولی در سال گذشته و امسال، درهای 

علوم تجربی را باز كردیم.
البته تمام تصمیم‌گیری‌ها بابت انتخاب رشــته در 
كشورمان براساس احساسات زمانی صورت می‌گیرد. 
اگر خاطرتان باشد، بعد از انقلاب رشتة علوم انسانی 
رشد داشــت. در دولت سازندگی رشــتة ریاضی و 
فیزیك متقاضیان بیشــتری داشت. در حال حاضر 
چون بهداشــت بسیار مطرح می‌شــود، رشتة علوم 

تجربی از علاقه‌مندی بیشتری برخوردار است.
وقتی خانواده می‌بیند تحصیل كردة رشتة پزشكی 
عمومی‌اش در روستا از حقوق ماهانة هشت میلیون 
تومانی برخوردار اســت، ولی فرزنــد فارغ‌التحصیل 
ریاضــی و فیزیــك‌اش حقوق دو میلیــون تومانی 
دریافت می‌كند، قطعــاً فرزند خود را به تحصیل در 
رشــتة تجربی تشــویق می‌كند. با اینكه هر دو در 
ارگان دولتی استخدام شده‌اند، ولی یكی در استخدام 
وزارت بهداشــت است و دیگری در استخدام وزارت 

راه و ترابری.
ما یك مجموعه و سیســتم متصل به هم هستیم 
و باید تمام بخش‌ها با هم كمك كنیم و به ســمت 
تغییرات حركت كنیم. بكوشیم نگرشمان سیستمی 
باشــد، همة اعضا دیده شــوند و مصداق این شعر 

سعدی باشیم كه می‌گوید:
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار
چون آموزش‌وپرورش عضو بی‌قرار و دردمند است 

آقای استاندار با 
توجه به‌ آمایش 
استانی دستور 
داده‌اند كه استان 
گلستان از كشاورزی 
ج شود و  صرف خار
به سمت گردشگری، 
تجارت و صنعت سوق 
پیدا كند
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و به كمك احتیاج دارد و عملًا سایر دستگاه‌ها بی‌قرار 
نیستند. هرچند ممكن است دغدغه‌ای برای رفع این 
مطلب داشته باشند، ولی بازخورد مناسبی از جانب 

آن‌ها دیده نمی‌شود.
دو سال اســت، مجلس برای جذب منابع انسانی 
قانون پیش‌دبســتانی را وضع می‌كند. آیا واقعاً یك 
مربی پیش‌دبســتانی كه تجربة پیش‌دبستانی دارد، 
می‌تواند در دبســتان و دبیرستان كمك كند و مؤثر 
واقع شود. كسی كه برای آموزش دادن در دبستان و 
دبیرستان تربیت نشده و آموزش‌های لازم را ندیده 
است، چگونه می‌تواند دانش‌آموزان را تربیت كند. آیا 
آموزش مربیان پیش‌دبستانی برای آموزش‌وپرورش 
هزینه‌بر نیســت؟ آموزش‌وپرورش باید چندین برابر 
بــرای آموزش این دســته از افراد هزینــه كند. آیا 
نگهداری ایــن گروه برای آموزش‌وپرورش ســخت 

نیست؟ آیا كاربردش به درستی انجام می‌شود؟
62 درصد معلمان ما در اســتان گلســتان، رشتة 
تحصیلی‌شان با ابتدایی مرتبط نیست. فوق لیسانس 
معماری است، اما به استخدام آموزش ابتدایی درآمده 
اســت. چه انتظاری داریــد از بچه‌هایی كه زیر نظر 
این معلم‌ها قــرار می‌گیرند؟ همان‌گونه كه در خود 
آموزش‌وپرورش سیستم جذب نیروی انسانی كارامد 
و حرفــه‌ای وجود نــدارد، در محیط هم همین‌گونه 

است. باید تغییرات در كل سیستم صورت بگیرد.
اگر دست به دست هم بدهیم و با یكدیگر همكاری 
كنیم و نگرش سیستمی داشته باشیم، می‌توانیم در 
20ـ 10 ســال آینده مانند سایر كشورها، خودمان 
تولید داشــته باشــیم؛ مانند كشــور چین و سایر 
كشورهای موفق. نگاه فعلی به آموزش‌وپرورش نگاه 
خوبی نیســت. ما به معلمی كه درصد قبولی بالایی 
دارد، جایزه می‌دهیم و او را تشــویق می‌كنیم، ولی 
اصلًا رفتار بچه‌ها مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. با وجود 
اینكه دانش‌آمــوزان در درس‌های تعلیمات دینی و 
اجتماعی نمرات خوبی دارند، اما در ســطح جامعه 
مشكلات دینی و اجتماعی زیادی وجود دارند. دلیلش 
چیست؟ این اســت كه در آموزش‌وپرورش به رفتار 
دانش‌آموزان كاری نداریم، بلكه فقط دانش‌آموزانی را 
مورد تشویق قرار می‌دهیم كه نمرات بالاتری دارند. 

فعلًا رفتار منطبق با دانش نیست. 
این موضوع بایــد درون آموزش‌وپــرورش تغییر 
كنــد. چون همیــن نگرش تشــویق نمــرة بالا از 
آموزش‌وپرورش به خانواده‌ها و سپس به كل جامعه 
ســرایت می‌كند و بعد خانواده را به خاطر داشــتن 

چنین نگرشی ســرزنش می‌كنیم. در حالی‌كه این 
نگــرش را خودمان به وجود آورده‌ایم و باید آن را در 
آموزش‌وپرورش تغییر دهیم. وقتی معلمی را به دلیل 
درصــد قبولی پایین توبیخ می‌كنیم و اصلًا به تغییر 
رفتار دانش‌آموزان او توجه نمی‌كنیم، آســیب‌های 

اجتماعی در جامعه زیاد می‌شود.
مــا در آموزش‌وپرورش اصلًا بــه رفتار افراد توجه 
نمی‌كنیــم و فقــط اندوخته علمی را مــاك قرار 
می‌دهیم. درواقع آزمون‌های ما فقط از اندوخته‌های 
علمی دانش‌آموزان را می‌سنجند صورت می‌گیرد و 
به مســائل معرفتی آن‌ها كاری نداریم. دانش‌آموزان 
پنج‌شــنبه‌ها تعطیل هســتند. می‌توانیــم در دورة 
ابتدایــی پنج‌شــنبه‌بازار راه بیندازیــم و تولیدات و 
كارهای دســتی بچه‌ها را خریــداری كنیم. بچه‌ها 
می‌توانند در ســاعات هنر كارهای دستی متنوعی 
درســت كنند و آن را در پنج‌شنبه بازارهای مدرسه 
بفروشند. قیمت مهم نیست، مهم این است كه فقط 
بچه‌ها اعتمادبه‌نفس پیدا كنند و وارد بازار كســب و 
كار اقتصای شــوند و آن‌ها را با بازار و كسب سود و 

خرید و فروش آشنا كنیم.
ما و خانواده‌ها بچه‌ها را تحت فشــارهای زائد قرار 
می‌دهیم و از شكوفا شدن استعدادهایشان جلوگیری 
می‌كنیم و حاصل كار ما بچه‌های افسرده‌ای هستند 
كه كارایی مناســبی هم در آینده نخواهند داشت. 
برنامة تیزهوشــان چیست كه دانش‌آموزان آن برای 
كاهشِ فشار و استرس قرص می‌خورند. تمام بچه‌ها 
را وادار می‌كنیم كه پزشك یا مهندس شوند و آن‌ها 
را برخلاف استعدادهایشان تحت فشار قرار می‌دهیم.

در یك شهرســتان به مــا می‌گویند برای مدارس 
تیزهوشان ثبت‌نام كنید و آن را حذف نكنید.

از بین 120 نفر شــركت‌كننده در امتحان ورودی 
تیزهوشــان، ما 60 نفــر را می‌پذیریــم و آموزش 
می‌دهیم. مگر می‌شــود 50 درصد شركت‌كننده‌ها 
تیزهوش باشــند؟ به اسم تیزهوشان وارد می‌شوند، 
ولی واقعیت این اســت كه حداكثر دو درصدشــان 
تیزهوش هستند. 50 درصد این دانش‌آموزان تحت 
فشــار قرار می‌گیرند كه برخلاف توانشــان فعالیت 
كنند. این شــرایط روان بچه‌ها را می‌آزارد و میزان 

افسردگی آن‌ها را بالا می‌برد.

 آقای وطنی! از اینكه لطف فرمودید و وقت 

خود را در اختیار ما قرار دادید، متشكریم.
 موفق باشید.

ورش در  آموزش‌وپر
زمینة آموزش‌های 

فنی‌وحرفه‌ای و 
كاردانش به یك 

انقلاب و دگرگونی 
نیاز دارد و در این راه 

كمك دستگاه‌های 
وری است دیگر ضر

بودجه‌ای كه برای 
هنرستان‌ها در 
نظر می‌گیرند، 

بسیار اندك است 
و نمی‌توان با آن 

تجهیزات مورد نیاز 
را تهیه كرد. هنوز 

در هنرستان‌های ما 
موتور پیكان، جیپ 
ور را آموزش  و لندر

می‌دهند


